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معضلات پيش روى هنرهاى 
نمايشى، امكانات زيربنايى و 
ــت. چــرا كه  ساختارى اس
فرسودگى تماشاخانه هاى 
مشهد، ضــرورت بازسازى، 
ــداث  بهسازى و حتى اح
سالن هايى مختص به تئاتر را ايجاد 

مى كند.
بعد از گذشــت چند ماه  از انتشار خبر 
احداث پرديســى براى تئاتر در شهر 
اكنون معمــاران مطــرح و برگزيده 
كشور، طرح هاى پيشــنهادى خود را 
براى كارشناسان فرســتاده اند و طرح 
برگزيده و ايده برتر عصر ديروز با نظر 
هيئت ســه نفره داوران انتخاب و براى 
انجام مراحل بعدى معرفى شــد. سيد 
محمد بهشتى شيرازى، عضو پيوسته 
فرهنگستان هنر، نشــيد نبيان، فوق 
دكترى شهرهاى هوشمند از دانشگاه 
MIT، و ايرج كلانترى، طراح و معمار 
برجسته كشور، هيئت داورى را تشكيل 

دادند.
در جلسه معرفى ايده برتر طرح پرديس 
تئاتر كه در چهارسوق هنر كوهسنگى 
برگزار شد، محمدرضا كلائى، شهردار 
مشــهد، محمدرضا حيــدرى، رئيس 
شوراى اسلامى شــهر مشهد، احسان 
اصولــى، رئيس كميســيون فرهنگى 
شوراى شهر، ســيد احسان عظيمى ، 
مدير عامل ســازمان عمران شهردارى 
مشهد، و نيز مجيد خرمى، سرپرست 
روابــط عمومــى و امــور بين المللى 
شهردارى مشهد و مديرعامل مؤسسه 
فرهنگى شهرآرا، حضور داشتند و علاوه 
بر بازديد از طرح ها و نمونه هاى طراحى 

شده با داوران به تبادل نظر پرداختند.
در خلال اين جلسه شهردار مشهد در 
گفت وگو با شهرآرا ابراز اميدوارى كرد 
تا 2 ســال آينده پرديس تئاتر مشهد 
به بهره بردارى برسد؛ او همچنين اين 
اقدام شهردارى مشــهد را گامى براى 
حمايت شــهردارى از فرهنگ و هنر 

دانست.

   بهترین های معماری پای کار پردیس

در همان هفته هاى اول كه شــهردار 
مشــهد مقدس در مراســم تجليل از 
افتخارآفرينان مشهدى سى وهفتمين 
جشــنواره تئاتــر فجركــه اســفند 
پارســال برگــزار شــد، از هنرمندان 
هنر هاى نمايشــى قــول گرفته بود 
تئاتــر را رونق دهنــد و در مقابل قول 
داد زيرســاخت هاى مورد نياز اهالى 
تئاتر را در شــهر ايجاد كند، كارگروه 
و اتاق فكــرى براى پيگيــرى احداث 
پرديس تئاتر مشــهد تشــكيل شــد 
كه اين كارگروه از ميــان بيش از 50 
معمار ملى و بومى، فرهــاد احمدى، 

عليرضا تغابنى و كامران افشار نادرى، 3 
معمار مطرح كشور، را به عنوان مشاور 
انتخاب كردند.  اين 3 معمار كه به گواه 
سابقه فعاليتشان، از بهترين هاى كشور 
هســتند، بايد طرحى ارائه مى كردند 
تــا در محيط چهار هكتــارى اى كه از 
بوستان وفا به اين منظور كنار گذاشته 
شده است همزيستى محيطى داشته 

باشد.

   صحنه تئاتر روی تپه وفا

در جلسه صميمى اى كه گروه داوران 
با مديران و مسئولان ارشد شهردارى 
مشــهد داشــتند بــه دغدغه هــاى 
مســئولان شــهرى پاســخ دادند و 
درباره ملاك هاى انتخــاب ايده برتر 
توضيحاتى ارائه كردند. همچنين بيانيه 
اين هيئت سه نفره داورى توسط ايرج 
كلانترى براى حضار قرائت شــد. در 
بخش هايى از اين بيانيه اين طور آمده 
اســت: جانمايى پروژه در بوستان وفا

به عنوان يك مقصد شــهرى مناسب 
است و اميدواريم شهر مشهد با تكميل 
پروژه هاى شهرى در 2 بوستان تپه اى 
مجاور تپه وفا در سال هاى آتى شاهد 
شكل گيرى هســته فرهنگى معاصر 
و فعال در جغرافيــاى طبيعى خويش 

باشد.
هيئــت داوران بــر اســاس 3 معيار 
مشخص شــده در بيانيه خــود طرح
ارائه شــده توســط فرهاد احمدى را 
برگزيد و در ادامه در تبيين معيار هاى 
اين طرح بيان كرد: از نظر وجه نمادين 
يادمانى پروژه با توجه به اينكه بوستان 

تپه وفا به عنوان يــك عنصر طبيعى، 
ويژگى هــاى متمايز و شــايان توجه 
يادمانى را بــراى پروژه احــراز كرده 
اســت طرح پيشــنهادى بايــد از اين 
ظرفيت ها حداكثر اســتفاده را داشته 
باشــد؛ همچنين با توجه بــه مفهوم و 
كاركرد هاى نمايش و هنر هاى نمايشى، 
طرح پيشنهادى مى بايست گونه هاى 
مختلفــى از فضا ها را بــراى ميزبانى 
دســته هاى متفــاوت نمايشــى ارائه 
نمايد و دست آخر طرح مصوب بايد به 
عنوان يك فضاى ميزبانى از شهروندان 

امكانات لازم را به آن ها ارائه نمايد.

   معیار ی برای معماری

در ادامه رئيس شــوراى اسلامى شهر 
مشهد 3 شرط ضرورى «تحقق پذيرى 
پــروژه» ، «بودجه پــروژه» و «زمان 
احداث تا بهره بردارى پروژه» را مطرح 
كرد و با توجه به اينكه طولانى نشدن 
پروژه هاى عمرانــى از معيار هاى مهم 
شهردارى و شــوراى شهر مشهد است 
از هيئت داوران پرســيد كه آيا اين 3 
شرط در انتخاب پروژه برتر لحاظ شده 
است؟ كه نشيد نبيان به بند هاى بيانيه 
نوشته شده توسط هيئت داوران اشاره 
كرد و گفت: اين مواردى كه شما طرح 
كرديد هم از دغدغه هاى ما بوده است 
و اين را نه تنها به عنوان يك معيار بلكه 
به عنوان يك نصيحت به معمار پروژه 

مطرح كرده ايم.

   فقط برای تئاتر

محمدرضــا كلائــى هــم در ادامه به 

شرايط ويژه شهر مشــهد و مديريت 
كلان شهر مشــهد در طول سال هاى 
گذشته اشــاره و بر تذكر هاى رئيس 
شورا شهر تأكيد كرد و گفت: در انتخاب 
طرح و طراحى ها توجه داشته باشــيد 
مجموعه اى كــه در دســت طراحى 
است فقط براى تئاتر باشد. هويت اين 
مجموعه بايد هويت تئاترى باشد كه در 
طول زمان نشود هيچ كاربرد ديگرى 

براى آن لحاظ كرد.
ايرج كلانترى بــراى اطمينان خاطر 
شهردار مشــهد از اين موضوع گفت: 
عقيده هيئت داورى اين اســت كه نام 
تئاتر از روى اين مجموعه برداشــته و 
نام هنرهاى نمايشــى بر آن گذاشته 
شــود. چرا كه باور داريــم هنر هاى 
نمايشــى به ويژه در اين خطه از تنوع 
زيادى برخوردار اســت. علاوه بر اين 
بايد فضا هايى براى راه اندازى محيط 
دانشــگاهى و فضاهايى براى استفاده 
سيستم آموزشــى هنر هاى نمايشى 
طراحى شود. ما پيشــنهاد مى كنيم 
عملكرد اين مجموعه را فرامنطقه اى 
ببينيد و آن را محدود به مشهد نكنيد؛ 
حتى فكر مى كنيــم مى تواند مقياس 

جهانى داشته باشد.
همچنيــن محمدرضــا كلائــى بــر 
جنبه هــاى هويتــى و وجوه يادمانى 
طرح پيشنهادى پروژه تأكيد كرد و از 
داوران خواست تا درباره اين موضوع هم 
معيار هاى انتخابى خودشان را توضيح 
دهند كــه محمد بهشــتى در اين باره 
گفت: طرحى كه با حداكثر آرا انتخاب 
شده اســت از نظر هويتى مؤلفه هاى 

لازم را دارد، چرا كه به نظر ما اين طرح 
كه منتخب شــده يك طرح بى پيرايه، 
مردم وار، متواضع و ســاده است و قرار 
است تئاتر اين شــهر را در دل خود جا 
دهد. اگر ما به دنبــال طرحى پيچيده 
باشيم اساسا اصل هويت تئاتر را تحت 
شــعاع آن پيچيدگى قــرار داده ايم و 
مخاطب در آن طرح پيچيده احساس 
حقارت خواهد كرد و از هدف بعدى ما 
كه به دنبال مراجعه همه شــهروندان 
به ايــن مــكان هســتيم جلوگيرى 
مى كند. از طــرف ديگر اين طرح الهام 
گرفته از بافت باغ هاى ايرانى اســت و 
شناسنامه دار اســت و محل اجتماع و 
حشر و نشر هاى عمومى را در خود ديده 
است. همين ســادگى و تواضع باعث 
خواهد شد مردم با آن سريع احساس 

صميميت كنند.

   ۴۰۰۰ متر برای فرهنگ و هنر

به گفته ساسان نورين مقدم، مديركل 
دفتر مطالعات و طرح هاى فنى شهرى 
شهردارى مشــهد قرار اســت فرايند 
طراحى و اجرا هم زمــان با هم صورت 
پذيرد تا هرچه ســريع تر اين پروژه به 
بهره بردارى برسد: در طرحى كه براى 
اين پروژه انتخاب شــده، قرار است در 
فاز مطالعاتى پرديس، تماشا خانه هاى 
يك بر، دو بر، ســه بر و دايــره اى براى 
احداث بررسى شــود تا در فضايى به 
مســاحت 4000 متر در يك طبقه با 
4 هكتار عرصه متأثــر و نماى پايدار، 
محيطى براى شهروندان و زائران مشهد 

فراهم آيد.
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سالگرد موسسه فرهنگى-هنرى 
خراسان جمعى از مسئولان استانى 
و شهرى از روزنامه خراسان بازديد 
كردند. در اين بازديدها كه طى چند 
مرحله صورت يافت،  استاندار خراسان رضوى، 
شهردار مشهد، رئيس شوراى اسلامى شهر و  
مديركل روابط عمومى شهردارى مشهد حضور 
پيدا كردند. در جريان اين برنامه،  استاندار 
خراسان رضوى از ظرفيت اين روزنامه براى 
تبديل شدن به مرجع رسمى اخبار منطقه 
سخن گفت. عليرضا رزم حسينى در جريان اين 
بازديد اظهار كرد: روزنامه خراسان با قدمتى 
چند ده ساله، يكى از افتخارات  استان به شمار 
مى رود و در سال هاى اخير، متناسب با شرايط 
روز جامعه در مسير به روزكردن مخاطب خود 
و سرمايه گذارى در حوزه فناورى گام برداشته 
و اين مسئله به امتيازى ويژه براى اين مؤسسه 

تبديل شده است.
استاندار با بيان اينكه روزنامه خراسان مى  تواند 
به يك مرجع منطقه اى در حوزه خبر و 
اطلاع رسانى تبديل شود ادامه داد: براى تحقق 
اين مهم و افزايش دامنه نفوذ «خراسان» در 
سطح منطقه، بايد از ظرفيت كارشناسان 

استفاده شود. ما هم كمك خواهيم كرد.
شهردار مشهد نيز   در اين ديدار از نقد منصفانه 
روزنامه خراسان در خصوص عملكرد مديريت 
شهرى تشكر كرد و اين را دليل محبوبيت 
روزنامه خراسان دانست.  محمد رضاكلائى با 
تأكيد بر نقش مؤثر رسانه ها بر عملكرد ادارات و 

سازمان ها گفت: علت ماندگارى و تداوم روزنامه 
خراسان عملكرد قوى، دقت، و گوش و چشم 
مردم بودن است كه به نيت خير و تداوم فعاليت 
اين روزنامه منجر مى شود. شهردار مشهد 
با بيان اينكه توجه به حرف مردم و رسانه اى 
كردن مشكلاتشان به بهتر شدن فعاليت 
مديريت شهرى منجر مى شود افزود: با توجه به 
اينكه مدتى است نمايشگاه مطبوعات تعطيل 
شده است، بنا داريم نمايشگاه دو روزه اى با 
محوريت مطبوعات و رسانه برگزار كنيم كه 
با توجه به اينكه مديريت شهرى همراه و پاى 
كار است، نياز است فعالان عرصه رسانه در اين 
مجموعه هم همكارى هاى لازم را داشته باشند. 
به گفته شهردار مشهد، سياست مديريت 
شهرى اين است كه فعاليت هاى تخصصى را به 
همراه متخصصان امر انجام دهد و اين نمايشگاه 
مى تواند فضايى براى رويدادهاى تخصصى، 

رسانه هاى مجازى و .... مهيا كند. 
در ادامه، مديرعامل و مديرمســئول مؤسسه 
فرهنگى-هنرى خراسان، نيز نگاه رسانه  اى 
و ارتباط خوب اين دوره از مديريت شهرى با 
رسانه  ها را تقدير كرد و گفت: نگاه هوشمندانه، 
رعايت الزامات و نقدپذيرى مسئولان شهرى 
در اين دوره باعث شده اســت روزنامه براى 
نقد كردن فضاى مناســبى داشــته باشد. 
محمد سعيد احديان با اشاره به رابطه خوب اين 
روزنامه با مجموعه مديريت شهرى خاطرنشان 
كرد: با توجه به مقطع زمانى سخت رسانه هاى 
مكتوب، توجه و پاسخ گويى مجموعه مديريت 

شهرى باعث دلگرمى است..
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«داماهى» به تازگــى روانه بازار زن

موسيقى شده است؛ آلبومى با نام 
«در من برو شــكار» كه شــامل 
13قطعه اســت. پيش از انتشار 
آلبوم، گروه داماهى چندين قطعه 
از آن را به صــورت تك آهنــگ 
منتشر كرده بودند كه از ميان آن ها مى توان 
به قطعات «جاده لغزنده است»، «بى امان»، 
«هومبا»، «ديوانه» و «درد بى دردى» اشاره 
كرد؛ داماهى از زمان شروع فعاليت حرفه اى 
خود با تركيب موسيقى جنوب با موسيقى 
جهانى، طرفداران بســيارى كسب كرده و 
اين مســير را نيز در آلبوم دوم خود ادامه 
داده اســت. آن ها همچون آلبوم اولشــان 
برخى كارهاى ابراهيــم منصفى، خواننده 
جنوبى، را بازخوانى كرده اند. خواننده اى كه 
ترانه هايــش ايــن روزها بيشــتر از زمان 
حياتــش مورد توجــه خواننــدگان قرار 
گرفته است. در آلبوم «در من برو شكار»، 
«نياز»، «باركــو» و «درد بــى دردى» از 
ترانه هاى ابراهيم منصفى هستند. در اين 
ميان قطعه «درد بى دردى» با آهنگ سازى 
رضــا كولغانى و با گويــش مينابى يكى از 
قطعات جالب توجه اين آلبوم است. مقدمه 
و پايــان اين آهنــگ اقتباســى از قطعه 
«كليســاى جامع» اثر آگوستين باريوس 
اســت و ديگر قطعات آلبوم از سروده هاى 

محمود طلوعى و احسان گودرزى هستند. 
همچنين قطعه «هومبــا» را كه بازخوانى 
موســيقى كودكان هرمزگان است، قنبر 

راستگو اجرا كرده است.
در دومين آلبــوم گروه داماهــى علاوه بر 
اعضــاى اصلــى يعنــى رضــا كولغانى، 
خواننده گروه و آهنگ ســاز قطعاتى چون 
«سوپراســتارمن»، «ديوانــه»، «نيــاز» 
و«چپلنگ»، دارا دارايى نوازنده گيتار باس، 
گيتار و هم خوان، حمزه يگانه نوازنده پيانو، 
كيبورد و ترومپت و آهنگ ساز قطعات «در 
من برو شكار» و «بارون اسيدى» و ابراهيم 
علوى نوازنده گيتار، عود، پركاشن، هم خوان 
و آهنگ ســاز قطعه بى كلام «هوچراغى»، 
هنرمندان مهمانى نيز حضور داشته اند كه 
از ميان آن ها مى توان بــه آرش پژندمقدم 
نوازنده درامز، شايان فتحى نوازنده درامز و 
پركاشن، هومن نامدارى نوازنده ساكسفون 
و كلارينت، همايون نصيرى نوازنده پركاشن 
و مجيــد ســالارى خواننــده و هم خوان

 اشاره كرد.
آلبوم «در من برو شكار» به تهيه كنندگى 
احسان رسول اف را نشــر «نوفه» منتشر 
كرده است و علاقه مندان مى توانند نسخه 
ديجيتال آن را در سايت هاى فروش آنلاين 
موسيقى و همچنين نسخه فيزيكى آن را از 
فروشگاه هاى عرضه كننده كالاى فرهنگى، 

خريدارى كنند. 

۱۳۹۸ تیــــر   ۲
۱۹ شـــوال ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۸۵۵

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱شنبه

«در من برو شکار» 
نوای موسیقی جنوب
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شکست روابط انسانی
نگاهی به «ماجرای باغ وحش» که روی صحنه رفته است

۰۵

۱۳۹۸ تیــــر   ۲
۱۹ شـــوال ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۸۵۵

۱شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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مهیار واعظی| «پيتر» عاقله مردى 
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اســت ميان ســال كه در جايگاه 
اعيانــى خــود آرميده اســت. 
خانواده اى دارد و خانه اى و شغلى 
و گربه اى و فنچــى و نيمكتى و 
جايگاه اجتماعــى اى و منزلتى و 
هر آنچه در زمانه ما بايد داشت تا 

جامعه بپذيرد و «موفق» بخواندش.
«جــوى» برعكس، شــوريده اى اســت 
ميان سال كه بزرگى جايگاه ها را به سخره 
مى گيرد.به قول شاملو  عدوى پيتر نيست، 
بلكه انكار اوست و تمام جايگاه هايى كه بر 
آن ايستاده اســت و تمام دريچه هايى كه 

خود و جهان را مى بيند.
و «ماجراى باغ وحش» نمايشنامه «ادوارد 
فرانكلين البى»، نمايشنامه نويس آمريكايى 
و برنده ســه جايزه پوليتزر اســت و در اين 
نمايشنامه(نوشته شــده در ســال1958) 
هم مانند بسيارى از ديگر آثارش، شكست 
روابط انســانى و نبود ارتباط ميان آدميان 
را به منزله نــداى «وجدان بيــدار» فرياد 

مى كند.
گذشت 60سال از نمايشنامه تنها بر اهميت 
آن افزوده اســت؛ چراكه با توســعه رؤيا و 
تمدن نوپاى آمريكايى به سرتاســر جهان 
در ســال هاى پس از جنــگ تاكنون(اين 
60ســال)، دغدغه هاى جامعه آمريكايى 
نيم قــرن پيش تــر، مبتلابــه جوامــع 
به غرب گراييــده  كنونى شــده و درنتيجه 
هنوز تازه و ملموس است آنچه ادوارد البى 

بر آن دست گذاشته است و فرياد مى كند.
پيتــر نماينده ماســت؛ بيانگــر مردمان 
متوســط الحال كه در طمع كسب و حفظ 
آنچــه به عنوان هنجــار به آن هــا ديكته 
مى شــود، از ارزش هاى اصيل انسانى تهى 
شده ايم و دلخوشيم به «زندگى معمولى» و 
«پذيرش اجتماعى»، غافل از آنكه «آدمى 
را آدميت لازم اســت» و چه بى چيزيم در 
مهارت هايى همچون «ديدن»، «شنيدن»، 
«فهميــدن» و ماننــد اين هــا و ازجمله 

«ارتباط» كه كليدواژه اين نمايش است.
«جــرى» از ارتباطــش بــا خــودش، با 
خانواده اش، با همسايگانش و همه ديگرانى 
كه در زندگى اش آمده و رفته اند و هيچ يك 
در حدى نبوده اند كــه آن قاب هاى خالى 
اتاقــش را پر كننــد و در آن هــا تصويرى 
بنشــانند مى گويد: «موضــوع اينه كه اگه 
آدم نتونه با مردم ســروكار داشــته باشه، 
بالاخره بايد از يه جايى شــروع كنه»، و او 
از سگ صاحبخانه اش شــروع مى كند و: 
«نتيجه اش اين شد كه من و سگم مصالحه 
كرديم يا درواقع بهتره بگم معامله كرديم. 
ديگه نه صحبتــى مى كنيم نه اذيت؛ چون 
هيچ كدوم ديگه سعى نمى كنيم قلباً به هم 

نزديك بشيم».
جرى، پيتر را بــه چالش مى كشــد و در 
اين چالش بــه تعبير كارگــردان «خود را 
قربانى مى كند تا او را به آگاهى برســاند». 
اجراى اين نمايش در تماشــاخانه پرديس 
تئاتر مســتقل، در اين زمانه  پررسانه ولى 
بى ارتباط، انتخاب بجايى است كه بايد قدر 

بيند و بر صدر نشيند.
نظر به خالى بودن صحنه از چيدمان هاى 
شلوغ و كثرت بازيگران، آنچه ديده و شنيده 
مى شود، گفت وگوى مدام دو بازيگر است. 
چيزى كه شــايد مى توانســت به تغليظ 
اتمسفر نمايش و تنفيذ تاثير آن بينجامد، 
اعمال نوعــى طراحى كارگردانى اســت. 
تعبيه وقفه هايى در ميانه مونولوگ ها، تعيين 
زبان بدن و تغيير چهــره دربين ديالوگ ها 
و نهايتاً تخصيص پاگردهايى تا تماشــاگر 
چشــم بندد، نفس بيرون دهد، جو صحنه 
را هضم كند، نفس بكشد، چشم باز كند و 
حواس را جلب مابقى نمايش كند، مى تواند 
از مواردى باشد كه نفس تنگى ناشى از ريتم 
تند را جبران كند و به چاشنى كمى تأنى، 
گلوگاه هــا را بر جان بنشــاند. اين نمايش 
هرشــب ســاعت19:30 در پرديس تئاتر 
مستقل واقع در وكيل آباد48 به روى صحنه 

مى رود. 

حسین 
علیزاده:

می دانم که 
با وجود 

محدودیت هایی 
که به موسیقی 

تحمیل 
می شود، 
این هنر 

جنب وجوش 
دارد و در 

نسل جوان، 
چهره  های 

شایسته ای 
ظهور 

یافته اند.

علی موسی زاده|  ادامه بحث قبلى به 

اين پرسش رسيديم كه جمله يك 
شخصيت بهتر است كجا قطع شود. 
در اين باره هم باز تلقى عمومى و 
صداوسيمايى وجود دارد. اين طور 
به نظر مى رسد كه قاعده نانوشته اى 
بين بيشتر نويسنده ها وجود دارد 
كه «جمله بايد در جايى قطع شود 
كه مفهوم باشد»؛ موقتا از سنجش 
گزاره  اين  نادرستى  و  درستى 

مى گذريم. به اين مثال ها توجه كنيد:
گلاورز: سرايدار. بايد اول به پليس...

شويتر: من دمِ مردنمه.
(نمايشنامه «شهاب»: فردريش دورنمات / 

برگردان فارسى: آرش اباذرى)
در اينجا براى ما مشخص است كه گلاورز چه 

مى خواهد بگويد.
شويتر: تنگىِ نفس پيرِ آدمو درمياره.

پدر لوتز: [زير لب] اى پدر ما كه ...
شويتر: دعا نكن.

(همان)
در اينجا هم ما بقيه جمله نصفه نيمه رهاشده 
را مى دانيم. براى همين، محتواى جمله در 
سطح اول به ما منتقل مى شود؛ يعنى همان 
ابتدا «مفهوم» جمله را متوجه مى شويم. در 
ثانى، مى بينيم كه چطور حرف شخصيت قطع 
مى شود تا رويكرد شويتر در برابر مسئله مرگ 

براى ما برجسته شود.
كارسون و ميكى در صحنه ايستاده اند و ميكى 

مشغول صحبت با تلفن است.
ميكى: [به تلفن] اين يعنى دارن ميان منو 

دستگير كنن. درست ...؟
كارسون: من ...

ميكى: [به كارسون] فقط ... فقط يه لحظه. 
فعاليت مكرر در فساد خارجى. جرمش در 

چه حدى ...؟
كارسون: قربان ...

ميكى: [به كارسون] لطفا، لطفا يه لحظه حرف 
نزن، من نمى تونم ... .

كارسون: من ...
ميكى: واستا. يه لحظه لطفا ... .

(نمايشنامه «عروسك چينى»: ديويد ممت / 
برگردان فارسى: اميد سعيدپور و آيدين مظفرى 

بيرقى)
در اينجا اصلا متوجه نمى شويم كه «كارسون» 
چه چيزى مى خواهد بگويد. هيچ اطلاعاتى 
رد و بدل نمى شود. تنها چيزى كه به مخاطب 
منتقل مى شود حس سركوب و خفقان است. 
در واقع، حرص مخاطب به جوشش درمى آيد كه 
چرا ميكىِ لعنتى نمى گذارد كارسون حرفش را 
بزند. همين صحنه مى توانست در داستانى، رمانى 
يا فيلمى اتفاق بيفتد و همين تأثير را داشته باشد. 
به اين ترتيب، مى توانيم اين مسئله را بيان 
كنيم كه قطع كردن ديالوگ مى تواند حتى 
محدود شود به ايجاد فضاى تنش زا و عصبى 
بى اينكه اطلاعاتى به مخاطب منتقل شود. بر 
همين اساس، تصور اينكه «جمله بايد در جايى 

قطع شود كه مفهوم باشد» تصورى بسيار خام 
و ابتدايى است. اشتباه نيست، اما خودتان را به 
اين مقوله محدود نكنيد. در عين حال، بعضى از 
نويسنده ها اين تصور را دارند كه صرف برداشتن 
يك فعل يا كلمه اى از انتهاى جمله كفايت 
مى كند در حالى كه اگر كسى بخواهد توى حرف 
ديگرى بپرد، بايد مريض باشد كه منتظر بماند 

جمله به انتها برسد تا آن كلمه انتهايى را بزند!
با خودتان بسنجيد كه مى خواهيد  پس 
ديالوگ هاى بريده شده را در چه جهتى استفاده 
كنيد: ارائه اطلاعات و طبيعى جلوه دادن صحنه، 
ايجاد تنش بدون توجه به اطلاعات يا هر شكل 
ديگرى كه خلاقيتتان ايجاب مى كند. در 
نمايشنامه «اولئانا» از «ديويد ممت» دوتا از 
شخصيت ها طورى توى حرف هم مى پرند 
كه فضاى بينشان به شدت تنش زا مى شود. 
اسم اين نوع ديالوگ را «ديالوگ هيستريك» 

گذاشته ام.
جان: بهت مى گم چرا؛ چون تو يه دختر 

باهوشى.
كارول: ... من ... .

جان: تو خيلى ... تو مشكلى ندارى با ... كى داره 
سربه سر كى مى ذاره؟

كارول: ... من ... .
جان: نه، نه، بهت مى گم چرا ... فكر مى كنم تو 

عصبانى هستى، من ... .
كارول: ... چرا بايد ... .

جان: ... يه لحظه دست نگه دار. من ... .
كارول: درسته. من مشكلاتى دارم ... .

جان: ... مال همه س ... .
كارول: ... من مال يه فضاى اجتماعى متفاوتم ... .

جان: ... همه ... .
كارول: يه محيط اقتصادى متفاوت ... .

جان: ... ببين.
(نمايشنامه اولئانا: ديويد ممت / برگردان 

فارسى: معين محب عليان)
در اينجا مى بينيم كه چطور 2 شخصيت در واقع 
به هم گره خورده اند. انگار بيش از اينكه با هم 
صحبت كنند در حال كشتى گرفتن هستند 
و چهره همديگر را مخدوش مى كنند تا فضايى 
عصبى خلق شود. به نحوى كه مخاطب دوست 
دارد از روى صندلى اش بلند شود و آن ها را بزند 
يا هر چيزى را كه دم دستش هست به سمتشان 
پرتاب كند. اين شيوه گفت وگونويسى، شكلى 
ديگر از «ديالوگ زنده» است، ديالوگى كه در 
آن ردپايى از امرونهى و تصميمات تصنعى 
نويسنده نيست. اين نوع ديالوگ مستقيما از 
رشته هاى عصبى مخاطب عبور مى كند. براى 
نويسنده اى كه مهارت ندارد، ديالوگ هميشه 
از جنس «صدا» و «كلمه» است. اما براى 
نويسنده قهار ديالوگ از جنس «ناخن» است و 
روى پوست شخصيت كشيده مى شود، از جنس 
«پيچ گوشتى چهارسو» است كه در نسوج گردن 
كسى فرو مى رود يا از جنس «ورد»هايى است 
كه براى آرام كردن ديوانه هايى مى خوانند كه در 
دخمه هاى سنگى زنجير شده اند و تا سحرگاه رو 

به ماهِ كامل نعره مى كشند. 
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پس از بررسی آثار بیش از ۵۰ معمار بومی و ملی 

طرح بزرگ ترين پرديس  تئاتر شهر نهايى شد خواننده داستان 
به ماجرا نياز دارد
چرا ادبیات داستانی معاصر ایران از قصه گویی فاصله گرفته است؟

مریم قاسمی| به نظر مى رسد يكى از 
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ــى مخاطبان  دلايــل مهم روى گــردان
ادبيات داستانى از داستان ايرانى و رغبت 
نشان دادن به آثار خارجى، فاصله گرفتن 
نويسندگان ما از قصه گويى باشد؛ اينكه 
نويسنده وطنى به جاى ارائه و روايت 
ماجراهايى جذاب و حوادثى كه فكر و 
ذكر و علاقه خواننده را درگير خود كند، صرفا به 
توصيف موقعيت هايى خنثى و بى رمق بپردازد يا 
ماجراهايى كم رنگ ارائه دهد كه خواننده را چندان 
با خود همراه نمى سازد. شايد يك دليل مهم اين 
كاستى اثرپذيرى بزرگان داستان نويسى ايران  
صرفا از بخشى از ادبيات جهان باشد كه به ادبيات 
نخبه گرا موسوم است، ادبياتى كه اگرچه مخاطبى 
خاص را نشانه مى رود، به راستى فقط بخشى از 
ادبيات داستانى جهان است در حالى كه ادبيات 
مصداق هاى ديگرى هم دارد. ما به عنوان كشورى 
مصرف كننده در اثرپذيرى از آثار ادبى بزرگان 
هميشه با اين مشكل روبه رو بوده ايم و بيشتر 
شيفته ساختار و فرم آثار ادبيات غرب -به عنوان 
خاستگاه داستان نويسى كنونى جهان- شده ايم. 
همچنين در كشور ما كه بسيارى از آثار حاصل 
ــدن كــارگــاه هــاى نويسندگى اســت،  ــذران گ
نويسندگان جوان دست پرورده كسانى هستند كه 
هنوز از زير سايه ديدگاه هاى تاريخ مصرف گذشته 
غربى خارج نشده اند. در گزارش پيش رو موضوع 
فقدان قصه گويى و ماجراپردازى در داستان هاى 
ــورى، تورج  ايرانى را در گفت وگو با منصور ان
صيادپور  و سيد سعيد موسوى، 3 نويسنده ساكن 

مشهد ، بررسى مى كنيم.

      لزوم مطالعه ادبیات کلاسیک جهان
رمان پرحجم و دنباله دار «جاده جنگ» اثرى 
تاريخى است كه منصور انورى، نويسنده مشهدى 
آن، بابتش حتى توانست گران ترين جايزه ادبى 
ايران، يعنى جايزه جلال آل احمد، را به دست 
بياورد. حوادث و ماجراهاى اين رمان از روزگار 
ــران تا  ي حكومت پهلوى و حمله متفقين به ا
سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و جنگ 
تحميلى را در بر مى گيرد  اما شايد بتوان گفت يكى 
از دلايلى كه توجه داوران جايزه جلال را به اين 
اثر جلب كرد  سرشار بودن آن از «ماجرا»ست، 
عنصرى كه امروزه در ادبيات داستانى جدى ما تا 
حد زيادى از آن غفلت شده است. انورى مى گويد: 
از همان ابتدا كه داستان نويسى به شيوه جديد در 
كشور ما رواج يافت، يك پاى اين كار مى لنگيد. 
اين ضعف ناشى از آن بود كه كسانى كه براى 
نخستين بار داستان نويسى را متأثر از آثار غربى 
دنبال مى كردند، كارهايى قوى و پرماجرا ننوشتند. 
از اين  رو، شاگردان اين افراد و نسل هاى بعدى هم 
متأثر از استادانشان همين شيوه را ادامه دادند و كار 
به جايى رسيد كه ما امروز داستان هاى ماجرامحور 
و قصه گو نداريم، هرچند  تنها ماجرامحورى شرط 
جذابيت داستان نيست و يك داستان نياز به عوامل 
مختلفى دارد. براى نمونه، داستان هايى نوشته 
مى شود كه ماجرا دارند اما اين ماجراها تكرارى 
و به دور از تازگى هستند و اين امر، داستان را از 

جذابيت دور مى كند.
به گفته اين نويسنده، مطالعه آثار فاخر ادبيات 
جهان مى تواند به ماجرامحورى و قصه گو شدن 
داستان هايمان تا حدى يارى برساند. او توضيح 
مى دهد: وقتى آثار داستانى كلاسيك جهان را 
بررسى مى كنيم، مى بينيم بيشتر آن ها حول يك 

ماجراى واقعى مى چرخد. مثلا «بينوايان»، اثر 
ويكتور هوگو، درباره انقلاب فرانسه است. «دن 
آرام»، اثر ميخائيل شولوخوف، درباره انقلاب اكتبر 
روسيه است و «جنگ و صلح»، اثر تولستوى، به 
حمله ناپلئون به روسيه مى پردازد. اين آثار برپايه 
حوادث واقعى ساخته و پرداخته شده اند اما وقتى 
به آثار خودمان نگاه مى كنيم، مى بينيم بيشتر 
آن ها صرفا به تخيل اتكا دارند  يا مسائلى ساده و 

تقليدى در آن ها مورد توجه قرار گرفته است.
انورى در ادامه با تمجيد از موضوع اين گزارش 
شهرآرا، از تأثير تبليغات و رسانه ها در معرفى آثار 
كلاسيك و لزوم مطالعه آن ها سخن مى گويد: 
موضوع گــزارش شما بــراى من جــذاب بود در 
حالى كه بارها از روزنامه ها با من تماس گرفته   و 
درباره مسائل سطحى نويسندگى با من صحبت 
كرده اند. به نظر من، مطالعه آثار كلاسيك حتى به 
بهتر فهميدن آثار معاصر و مدرن و نوشتن به اين 
شيوه ها نيز كمك زيادى مى كند؛ چون به مثابه 
پيش نيازى براى آثار ديگر ادبيات داستانى است. 
برخى ها فكر مى كنند زمان ادبيات كلاسيك 
 گذشته است، اما به نظر من، مطالعه ادبيات 
كلاسيك مثل 4 عمل اصلى در رياضيات ضرور  
است، و توجه رسانه به موضوعاتى مانند همين 
قصه محورى در داستان نويسى، خود،  در معرفى 
آثار كلاسيك و توجه دادن مخاطبان به اهميت 

مطالعه آن ها مؤثر است.
نويسنده رمان «از عشق آباد تا عشق آباد» تأكيد 
مى كند  بايد تعدادى از پيش كسوتان كه به شكل 
حرفه اى داستان مى نويسند و به جايگاه قصه گويى 
واقف اند، دانسته ها و تجربه هاى خود را در اختيار 
نسل جوان داستان نويسى ايران بگذارند و راه را 

براى آن ها روشن كنند.

    تأثیرپذیری از مترجمان نخبه گرا

ترجمه نقش مهمى در اثرپذيرى نويسندگان 
ما از ادبيات داستانى جهان دارد. اما آيا همه آثار 
مهم دنيا در ايران ترجمه مى شوند؟ آيا در همه 
سبك ها و مكاتب ادبى مترجمان فعال علاقه مندى 
وجود دارند؟ تورج صيادپور صحبت هايش را با اين 
موضوع شروع مى كند. به اعتقاد او، داستان گويى 
موضوعى كلى است و در حقيقت، جذابيت هاى 
قصه در درجه دوم اهميت براى نويسنده ها قرار 
گرفته است: امروز در ايران، رمان به پديده اى 
روشن فكرى تبديل شــده اســت كه مطالب 
فلسفى را منتقل مى كند. نويسندگان ما نيز به 
سمت رمان هاى روشن فكرى مى روند و آن ها 
را بازتوليد مى كنند. دليل اين موضوع اين است 
كه ما در ترجمه با تمام جهان غرب ارتباط برقرار 
نكرده ايم بلكه با بخشى از آن ها آشنا هستيم. از 
اين رو، برخى نويسنده ها آثارشان چندين بار 
ترجمه و سبب شده است آن ها را بشناسيم اما 
تعدادى از نويسنده ها را به  دليل ترجمه نشدن 
آثارشان اصلا نمى شناسيم. ما تا كنون ادبياتى را 
ترجمه كرده ايم كه بيشتر نخبه گرا بوده و از طرفى، 
نخبه هاى جامعه و نويسنده هاى ما فكر مى كنند 
ادبيات يعنى همين آثار. اينكه داستان نويسان با 
ديگر جريان هاى ادبى كمتر مواجه شده اند آن ها را 

در اين سطح متوقف كرده است.
مؤلف كتاب «واقعيت داستانى» در بخشى ديگر 
ز مشكلات  از صحبت هايش مى گويد: يكى ا
نويسنده هاى ما اين است كه با زبان هاى خارجى 
بيگانه اند و تحت تأثير خوراك فكرى و سليقه 
مترجمان هستند. در حقيقت، مترجمان بزرگ 

ما روى جريان ادبى ما تأثير مى گذارند. ترجمه ها 
را افراد روشن فكر و باسوادى انجام مى دهند كه 
رند.  تمايلات خاصى به برخى نويسنده ها دا
اينكه مى بينيم خيلى از نويسنده هاى ما از آثار 
كافكا تأثير مى گيرند به اين دليل است كه بيشتر 
آثار او ترجمه شده است. اين در حالى است كه 
ترجمه هاى چندانى از آثار قصه گو نداريم زيرا  با 
 آنكه آثار خوبى در اين حوزه وجود دارد، كمتر 
مترجمان و نشرهايى سراغ آن ها مى روند. در 
عوض، ترجمه شمارى از كارهاى فرماليستى، 

پسا مدرنيستى و ... زياد انجام شده است.
صيادپور همچنين سليقه اى بودن فضاى نقد 
را ديگر عامل مهم  فقدان قصه گويى ادبيات ما 
مى داند: فضاى نقد ما فضاى نقد جهانى نيست و 
به ساختارگرايى اهميت بيشترى داده است. اين 
موضوع سبب شده است بيشتر نقدها سليقه ا ى 
باشد. اين در حالى است كه نويسنده ما بايد بتواند 
ديدى حرفه اى از كل فضاى نقد جهانى داشته 

باشد.
به نظر مى رسد وابستگى بيش از اندازه نويسندگان 
به مترجمان و بسنده كــردن به انتخاب هاى 
مترجمان، مانع  به روز شدن يا آشنايى فراگير 
نويسنده با جريان هاى گوناگون ادبى و نقد ادبى 
مى شود. اين داستان نويس ساكن مشهد بر اين باور 
است كه اگر نويسنده به زبانى خارجى (انگليسى 
و فرانسوى و ...) مسلط باشد، خودش مى تواند با 
بسيارى از آثار مهم ارتباط برقرار كند و مثلا مجلات 
روز جهان را ببيند، در صورتى كه متأسفانه مقالات 
ادبى در دسترس نويسنده ها و خواننده هايى كه 
زبان هاى خارجى نمى دانند هميشه ده پانزده 

سال عقب تر از دنياست.
او يادآور مى شود: از آنجا كه مترجمان همه ادبيات 
را پوشش نمى دهند، بسيارى از نويسندگان ما 
از ادبيات قصه گو محروم اند. براى همين است 
كه ما امروز ادبيات قصه گو نداريم و به جايش 
ادبيات پيچيده و مغلق گويى داريم كه متأثر از 
برگردان هايى است كه بيشتر مترجمان به آن 

رغبت نشان مى دهند.

     ده ها سال عقب ماندگی از ادبیات داستانی دنیا

ز آسيب هاى جدى داستان نويسى ما  يكى ا
كهنه بودن مباحث رايج در محافل و كارگاه هاى 
نويسندگى كشور است. هنوز در برخى كارگاه ها از 
جريان سيال ذهن سخن مى رود كه در دهه هاى 
آغازين سده بيستم ميلادى در اروپا و آمريكا مطرح 

شد، يا رمان نو كه نيم قرنى از هياهو به پا كردنش 
در فرانسه مى گذرد! اين در حالى است كه بعدها 
رويكردها و نظريات جديدترى در ادبيات داستانى 
دنيا مطرح شده است. نمونه هاى يادشده حاكى 
از آن است كه ما هميشه از مسائل روز ادبيات 
داستانى دنيا عقب بوده ايم و همچنين بحث 
مخاطب را جدى نگرفته ايم. سيد سعيد موسوى 
از همين منظر به فقدان قصه گويى و ماجراپردازى 
در داستان هاى ايرانى مى نگرد و مى گويد: از 
آنجا كه ما در تكنيك هاى داستان نويسى به روز 
نمى شود؛  نيستيم، قصه گويى جدى گرفته 
ــران به آن  يعنى به عنوان كار حرفه اى در اي
پرداخته نمى شود و بيشتر تفننى شده است. 
البته وقتى داستان نويسى شغل سوم و چهارم 
فرد است نمى توانيم زياد انتظار قصه گويى را در 

داستان هايمان داشته باشيم.
به گفته نويسنده كتاب «پشت ديوارهاى شهر»، 
امروز بسيارى از نويسندگان فرم گرا شده اند كه 
اين ويژگى بدون توجه به عنصر قصه گويى سبب 
مى شود داستان ها خشك يا سياه شوند و خواننده 
را فرارى دهند: به نظر من، استفاده از تكنيك هاى 
روز دنيا و آموزه هاى خودمان مى تواند پيام، 
درگيرى و جدال در داستان ايجاد كند ولى اينكه 
مخاطب وادار به خواندن شود نيازمند استفاده 
از شگردهايى است كه مخاطب نتواند اثر را كنار 
بگذارد؛ يعنى ما به عنوان نويسنده بايد كارى كنيم 
كه مخاطب به صورت فعال در متن شركت كند و 

منفعل نباشد.
اين نويسنده لازمه دانستن تكنيك هاى قصه گويى 
را آشنايى نويسنده با همه ذائقه ها مى داند و 
ادامه مى دهد: اينكه دربــاره انواع آثار ادبيات 
جهان بدانيم اطلاعات عمومى ما را بالا مى برد 
و ما را با شيوه هاى گوناگون قصه گويى آشنا 
مى سازد؛ يعنى قرار نيست از هرچه خوانديم 

تأثير بپذيريم.
موسوى در بخشى ديگر از صحبت هايش به 
توليد اندك آثار داستانى در ايران اشاره مى كند 
و مى گويد: در شرايطى كه ما تنها 10 درصد از 
ظرفيت ادبيات داستانى را توليد مى كنيم، 90 
درصد باقى مانده را ترجمه ها پر مى كنند، آن  هم 
ترجمه هايى كه سمت و سوى مشخصى دارند و 
همه ادبيات داستانى جهان را در بر نمى گيرند. 
هرچه توليد را بيشتر كنيم، به همان نسبت 
مى توان اميدوار بود آثار قصه گوى ما نيز افزايش 

يابد. 

به مناسبت  هفتاد و یکمین سالگرد مؤسسه خراسان انجام شد

بازدید مسئولان از روزنامه قدیمی شهر

ارتعاش تارهای صوتی پینوکیو ۴

رضا 
امیرخانی، 
رمان نویس: 
هر نویسنده 
باید یک 
نمودار از 
کارش داشته 
باشد و آن را 
ارزیابی کند؛ 
کتاب هایی را 
که می خواند 
به خوبی 
تحلیل کند. 
این یعنی 
با برنامه 
کار کردن 
و آگاهی 
درباره 
موضوعی 
هنری که 
شاید به نظر 
خیلی ها یک 
کار ذوقی 
و گهگاهی 
باشد.

شهرى» كه با هدف افزايش روحيه نشاط و اميد و زيبايى سيما ۱ داورى مرحله اول 133اثر از فراخــوان آثار «نقوش ماندگار 
و منظر شهرى منتشر شده بود، به پايان رسيد. براساس اين فراخوان، 
50هنرمند از سراسر كشور، 133اثر را براى طراحى در ديواره پل ها و 
تقاطع هاى مشهد به دبيرخانه فرستادند. علاوه بر مشاركت هنرمندان 
مشهدى، علاقه مندانى از شــهرهاى تهران، شيراز و رشت هم در اين 
فراخوان شركت كرده اند كه براســاس آن، از هشت مكان اعلام شده، 

طرح پنج مكان در مرحله اول داورى انتخاب شد.

صنفى عكاســان مطبوعاتى ايران با اعلام نامزدهاى 11 بخش ۲  سومين دوره اعطاى نشان عكس سال مطبوعاتى توسط انجمن 
عكاسى خبرى آغاز شده است. اين رويداد از روز جمعه 31 خردادماه با 
برپايى نمايشگاه آثار برتر در گالرى مميز خانه هنرمندان ايران 143 فريم 
عكس از 25 عكاس مطبوعاتى كشور را به نمايش گذاشته است.داوران اين 
دوره عكس سال مطبوعاتى ايران شامل يونس شكرخواه، ساعد نيك زات، 
مهدى قاسمى، عطا طاهركناره و سعيد فرجى است كه طى 3 روز به صورت 
فشرده به داورى آثار ارسال شده پرداختند كه ماحصل اين داورى 4 نامزد 

دريافت نشان عكس ســال مطبوعاتى براى عكاســان خراسانى بود.
براين اساس در بخش خبرى تك عكس محسن بخشنده، از روزنامه شهرآرا، 
يكى از نامزدهاى دريافت جايزه است. اشكان پردل، مهدى بلوريان و جاويد 
تفضلى ديگر عكاسان خراسانى هستند كه به ترتيب در بخش هاى پرتره-

مجموعه عكس، ورزشى-تك عكس و مستند-تك عكس نامزد دريافت 
نشان عكس سال مطبوعاتى هستند.نمايشگاه آثار سومين دوره اهداى 
نشان عكس سال مطبوعاتى ايران روز چهارشنبه 5 تيرماه با برگزارى مراسم 

اختتاميه و اعلام نفرات برگزيده به كار خود پايان خواهد داد.
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